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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،٢٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  بررسی و نقد
  ص ۀسور ۴۴ یۀآ ریتفس در مفسران یآرا

  و تازیانه زدن ایوب به همسرش
    ١نژادر احمدامی  
  ٢  مهدی مطیع  
  ٣  زهرا کلباسی  

  دهکیچ
کیـد خداونـد بـر اجـرای آن u ص به بیـان قـسم ایـوب پیـامبرۀسور ۴۴ ۀآی  و تأ
مفسران سوگند حضرت ایوب را تنبیه همـسرش بـا صـد ضـربه شـلاق . پردازد می

 به همسر منجر به ندامت او و تصمیم بر شکـستن سـوگند ی وۀاند که علاق دانسته
ّ اما پروردگار وی را به وفای عهد مکلـف نمـود و در تجلیـل از صـبر او و .گشت

لـیکن آیـه . صـدتایی گنـدم کـاهش دادۀ ک ضربه با خوشیهمسرش حکم را به 
تـوان  لذا نمـی. ندارد و چیستی شیء مضروب نیز معلوم نیست ضمیر مؤنثی در بر

 بازگشایی برخی مفسران در. آیه را بر کتک زدن همسر حضرت ایوب حمل نمود
کـه ایـن  حـالی  استناد جستند، درuابهام آیه به دو روایت منتسب به امام صادق

                                                                 
 ١/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۶/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(amirahmadnezhad@hotmail.com) دانشگاه اصفهان ستادیارا. ١
  .(mahdimotia@gmail.com) دانشگاه اصفهان دانشیار. ٢
  .(zahrakalbasi@gmail.com) )نویسندۀ مسئول (دانشگاه اصفهانعلوم قرآن و حدیث دکتری دانشجوی . ٣
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 به سبب ضعف سندی، متنی و تعارض با مبـانی شـیعی در عـصمت انبیـا روایات
 عقلـی و نقلـی ۀسایر آرا نیز تفسیر به رأی است و فاقد پـشتوان. اعتماد نیستند قابل
شواری اجرای قسم را آشکار ساخته و بـا د» تحنث ولا«نهایت، عبارت  در. است

توان تخفیف حکم را چهارمین رحمت   می۴۴ تا ۴١استناد به سیاق امتنان در آیات
سان عسر را از وی دفع نمود و مانع شکستن  پروردگار بر پیامبرش دانست که بدین

 ذکر الطاف خداونـد بـه صـابران اسـت کـه بـا ،لذا هدف داستان. سوگند گشت
  .مالی فهمانده شده استای اج اشاره

  .»هب ِفاضرب« ،»تحنث ولا« ضغث، وب،یا قسم وب،یا همسر :یدیلکواژگان 
  مقدمه

  :زیر است ۀ شریفۀ مطالعات زنان آیۀبرانگیز در حوز کی از آیات چالشی
 ــ َوخــذ بی ِ

ْ ُ ْ ضــغثا فاضــربكَدَِ ِ ْ َ ً ْ َ بــه ولا ِ َ َ ِ ــِ ــا وجــدناه صــابرا نعــم العب ْنــث إن َ ْْ َ ِ ً ِ َ ُ َ َّْ ََ َ ِ ْ ٌد إنــه أوابْ َّ َ ُ َّ ِ ُ
 )ــه او [؛ )۴۴/ ص و ب

با کیمـا او را شـ. نکر و با آن بزن و سـوگند مـشیه به دستت بگک بسته تریک:] میگفت
  .ار بودک  او توبهیراست به! یا و بندهیکچه ن. میافتی

 دانسته و بـه نـسخ فارغ از گروهی مفسران که حکم آیه را خاص حضرت ایوب
عبـاس و مجاهـد؛   ابـن:بـه نقـل از، ۵/٣١٧: ١۴٠۴، سـیوطی(اند  هآن در شریعت اسلام حکم داد

؛ مغنیــه، ١٧/۵۴ :١٣٩٨؛ نجفــی خمینــی، ۴/٣۶١: ١۴٠۵کیاهراســی، طبــری ؛ ۵/٢۵٨: ١۴٠۵جــصاص، 
الاجـرا  توجهی از مفسران این حکم را تا امـروز پایـدار و لازم  بخش قابل،)٣٨٢/۶: ١۴٢۴
درنـگ  حصر کـرده و بـیمنزناشویی ۀ در رابطاین حکم را ها   آناما برخی از. اند دانسته

. اند که جایز است شوهر، زن خود را با هـدف تأدیـب کتـک بزنـد چنین استنباط کرده
: ١٣۶۴قرطبـی، ( انـد  نساء را نیز مؤیـدی بـرای مـدعای خـود دانـستهۀ از سور٣۴ ۀاینان آی

بـه اینکـه  توجـه برخـی دیگـر بـا. )٢٣/٢١٠: ١۴١٨؛ زحیلـی، ۵/٢۶٠: ١۴٠۵، ؛ جصاص٢١٣/١۶
حضرت ایوب پیامبر بوده و همسرش پیرو او بوده، حکم این مجازات را عام دانسته و با 

ِ چنین مجازاتی را برای زانی بیمار و  و امام صادقاستناد به روایتی از پیامبر اکرم
: ١۴١۵حـویزی، عروسی ؛ ٢١/١١٣: ١٣٧٢؛ طبرسی، ۴/۶٢۴: ١۴١۶بحرانی، ( اند ضعیف روا دانسته

: تــا عاشــور، بــی ؛ ابــن٢۶: ١۴٢٠؛ رازی، ۴/٩٨: ١۴٠٧؛ زمخــشری، ٩/١۶٠: ١۴٢٠؛ اندلــسی، ۴/۴۶۶
: ١٣۶٣عبــدالعظیمی،  ؛ حــسینی شــاه۴/۴٧١: ١٣٩٨؛ ثقفــی تهرانــی، ١۶/٢١٣: ١٣۶۴؛ قرطبــی، ٢٣/١۶٨
: ١۴٢٢؛ همـو، ٢٣/٢١١: ١۴١٨، ؛ زحیلـی١٩/٢٧٢: ١۴١٩، االله ؛ فـضل٩/٢٣٧: ١٣٧٧؛ قرشی، ١١/٢٠٣
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ـــدی، ۶/٣۶: ١۴٢٣انی، ؛ کاشـــ٣/٢٢٠٨ ـــن١١/٣٧۶: ١۴١٩؛ مدرســـی، ٢/٣۶٧: ١۴٠۵؛ راون  یجـــز ؛ اب
ذهـن بـسیاری از  اما آنچه در تفـسیر ایـن آیـه. )۵/٧١: ١۴١٨؛ ثعالبی، ٢/٢١٠: ١۴١۶غرناطی، 

 اسـت و دوم ْمفسران را مشغول نموده است، نخست ماهیت و علت قسم ایوب نبی
به سبب گمان بر خطـای همـسرش قـسم  ْآنکه اگر بنا بر قول مشهور حضرت ایوب

وی کـه دهـد  تنها اجازه نمی خورد و سپس از این سوگند پشیمان گشت، چرا خداوند نه
کید می پژوهان در پاسـخ بـه ایـن  ورزد؟ قرآن سوگندش را بشکند بلکه بر پایبندی بدان تأ

ا هـ  آنانـد کـه در ایـن جـستار بـه بررسـی و نقـد  را مطرح نمـودهیآرای گوناگون سؤال
  .پردازیم می

  »ص «ۀسور اقیس
 توجه با سوره نیا نزول. است گشته نازل اعراف از قبل و قمر ۀسور از پس »ص «ۀسور
 حـضور یِانیـمی هـا سـال در کفـر، احـزاب و امبریـپ انیـم نیسـنگی ها یریدرگ به
از سـیاق سـوره . ات سوره نیز مؤید این مطلـب اسـتی آو است بوده مکه در امبریپ

 توان در نابودی دین نوپـای اسـلام ۀه مشرکان در اوج اقتدار بوده و با همآشکار است ک
 در خـلال سـوره یهـای  لذا خداوند با بیان داسـتان.)٩/١٩۵: ١٣٧٧قرشـی، (اند  کوشیده می

وجه مشترک هر سه پیامبری کـه . پیامبرش را به صبر در برابر ناملایمات فراخوانده است
حـضرت .  ابـتلای آنـان در اوج رفـاه و نعمـت اسـتدر سوره آمده است،ها   آنداستان

 با داشـتن  با داشتن حکومتی مقتدر، و حضرت ایوبداوود و حضرت سلیمان
شـوند و در  مال و اولاد فراوان و زندگی سراسر نعمت و آسایش به مشکلاتی دچـار مـی

ن رسـد هـدف از کنـار هـم نهـادن ایـ لذا به نظـر مـی. گیرند  آزمایش الهی قرار میۀبوت
 انبیـا ۀ نشان دادن وجه مشترک همـِها در دشوارترین شرایط تبلیغ پیامبر اعظم داستان

  .ترین لحظات است گشایی خداوند در سخت در ابتلا به مشکلات و گره

  واژگانی شناس مفهوم
هـای   یوسـف بـه معنـای خـوابۀاست که در سور» اضغاث«جمع این واژه : »ضغث«

 راغـب(  گیاه اسـتۀبحث به معنای دست  موردۀژه در آیاین وا. آشفته استعمال شده است
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ای از  فیومی در این واژه را به معنای دسـته. )٣/٣۶٣: ١۴٠۴فـارس،  ؛ ابن۵٠٩: ١۴١٢، اصفهانی
را چیـزی » ضـغث«مـصطفوی . )٢/٣۶٢: ١۴١۴( های خشک و تر معنا کرده است شاخه
 مادی یا معنوی تـشکیل ِداند که از کنار هم قرار گرفتن جزءهای مختلف و متفاوت می

  .)٧/٣۴: ١٣۶٨( شده است
. ِبه معنای زدن دو چیز به یکدیگر گرفته شده اسـت» ضرب «ۀاز ماد: »ب بهِضراِ«

بـه » فاضـرب بـه«لـذا . شمرد در این عبارت را باء سببیت یا توسط می» باء«مصطفوی 
ه در قـرآن در استعمال دیگر ایـن واژ. )٧/٢۴: ١٣۶٨(  گیاه استۀمعنای ضربه زدن با دست

  :سه آیه و به شرح زیر است
ْفقلنـا اضـرب  :  چـشمه از آن١٢سـنگ و جوشـیدن  بـه ضربۀ حضرت موسـی. ١ ِ ْ َ ْ ُ َ

َبعص َ تكَاِ رت منه ا ر فا َ ا َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ََ ََ ْ َ َ ْ
َاعشر ْ َن اضرب بعصأَ ؛ )۶٠/ بقره( انًیَْ عةََ َ ِ ْ ِ ْ تكَاِ ست منـه ا ر فا َ ا َ ْ ُ ْْ ِ َ ـ َ ََ نْ َ َ َ ْ

َاعـشر ْ ْ عیةََ  انًـَ
  .)١۶٠/ اعراف(

دریـا و نجـات پیـروان موسـی از چنگـال  و شـکافتن ضربۀ حضرت موسـی. ٢
ْفأوحی : فرعونیان َ ْ َ َ مولىَإِا نََ َ أن اضرب بعصُ َ ِ ْ ِ ْ ِ

ركَاَ َ ا ْ َ   .)۶٣/ شعراء( لْ
در . جاندار اسـت ْ شیء مضروب غیر،شود در هر سه آیه که مشاهده می گونه همان

ْضرب «عبارت نیز استعمال عرب  زشیـر بـا نیزمـ ِشـدن زدهی معنا به »بالمطر الأرض َ
  .)۵٠۶ـ ۵٠۵: ١۴١٢،  اصفهانیراغب( است باران

 زدن به کسی یـا چیـزی:  معانی زیر است،در قرآن» ضرب«دیگر موارد استعمال از 
 /بقـره( ؛ احاطـه کـردن)١٠١ /؛ نـساء١۵۶ /عمران آل( ؛ راه رفتن)۴ /؛ محمد١٢ /؛ انفال٧٣ /بقره(

  .)٣٢ /؛ کهف۵٨  و٢٨ /روم( ؛ مثال زدن)١٣ /؛ حدید١١٢ /عمران ؛ آل۶١
شکنی نیز به سبب گناه بودنش  به پیمان. به معنای گناه است» حنث«: »تحنث لا«

. )١٠٩ ـــ٢/١٠٨: ١۴٠۴فــارس،  ؛ ابــن٢۶٠: ١٣٧۴،  اصــفهانیراغــب( شــود اطــلاق مــی» حنــث«
ْاعم از آنکه بر آن عهـد قـسم خـورده داند؛  را عهدشکنی می» حنث«مصطفوی معنای 

 بر این باور است که چون عهدشکنی گنـاه یو. ْشده یا بدون قسم عهد بسته شده باشد
  .)٢/٢٩١: ١٣۶٨( نیز به معنای گناه کاربرد یافته است» حنث«است، 
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  فهیشر ۀیآ ۀدربار مفسران دگاهید
 مطـرح گردیـده  انبیا و صۀ به شکل مختصر تنها در دو سورداستان حضرت ایوب

. شـود  دیده مـی قسم حضرت ایوبۀای مبهم به قضی  ص اشارهۀتنها در سور. است
گشایی از ایـن ابهـام وجـود نـدارد و بـسیاری از  ای برای گره بحث نیز قرینه  موردۀدر آی

  .مفسران را واداشته است تا به روایات روی بیاورند

  دگاهید نینخست
اشی که این آیـه یجمله فرات کوفی و ع های نخست از ِفارغ از برخی تفاسیر روایی سده

عروسـی ، )٢/٢٣٩: ١٣۶٧(جمله قمی  گرای شیعه از اند، دیگر مفسران نقل را تفسیر نکرده
ــویزی  ــی )۴/۴۶۵: ١۴١۵(ح ــیض)۴/۶۶٠: ١۴١۶(، بحران ــسن ف ــانی  ، ملامح : ١۴١۵(کاش

ایـن . انـد ده اسـتناد کـر در بررسی این آیه به روایتی مفـصل از امـام صـادق)٣٠٣/۴
ّفـضال از  از ابـن) ابـراهیم بـن هاشـم(روایت به نقل از علی بن ابراهیم قمـی از پـدرش 

 ۀ بازگو شده اسـت و خلاصـر از امام صادقیان از ابوبصکمس  بن بحر از ابنعبداالله
  :آن چنین است

هـا   آن و علت ابتلای بـه بلاهای حضرت ایوبۀ دربارر از امام صادقیابوبص
ر یـهـا ممنـوع نـشده بـود و تـا ز طان در آن برهه هنوز از آسمانیش: مام فرمودا. پرسید

 شـد و بـه وبیـرگزاری حضرت اک از آسمان متوجه شیروز. رفت یعرش بالا م
  داشـتهی ارزانـیه خداوند بـه وکر نعمتی را کوب نبی شیا: د و گفتی حسد ورزیو

.  نعمـت خداونـد اسـترا با هـر چیـزی شـکر کنـد، بـاز بـایاورده؛ زی نیاست به جا
رگزاری کرم و او از شـی او مسلط گردان تا همه را از دستش بگیایپروردگارا، مرا بر دن

 یزیـچ. ردمکـّه من تو را بر مال و اولاد او مسلط کاز عرش خطاب شد . لب فروبندد
سپس ابلیس بر زراعت و گوسفندان وی .  مردنده اولاد حضرت ایوبکنگذشت 

سرانجام بر بدن او جز عقل و دیدگانش مسلط شـد و . از بین بردتسلط یافت و همه را 
مـاری، ی بیکه در مدت طـولان ای گونه ا پر از زخم و جراحت گرداند بهش رتمام بدن

 از یکـی اگـر یستاد؛ حتـیـا یر و حمد خـدا بـاز نمـککرم بر بدن او افتاد، اما او از ش
جـا  گفت بـه همـان یرداند و مگ ی خودش برمیافتاد، آن را به جا یها از بدنش م رمک

 او اذیت شدند یبدن ایوب متعفن شد و مردم از بو. دیه خدا تو را از آنجا آفرکبرگرد 
همسر او به گـدایی روی آورد و از . ندندک افیا ه بردند و در مزبلهیو او را به خارج قر
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ِ از اصـحاب یا سپس ابلـیس نـزد عـده. کرد  مراقبت می راه از حضرت ایوباین
خواست ها   آنه جوانی نورس نیز در میانشان بود رفت و ازک وبیِهب حضرت ارا

 یدند، قـاطران از بـوی رسـی ویکیه به نزدکن یهم. تا با او به عیادت پیامبر خدا بروند
 ین بـلایـم اینـک یمـا گمـان مـ:  گفتنـد به حضرت ایـوبیهمگ. دندیتعفن رم

اکنون بهتر . کنی ه پنهان میک است یهخاطر گنا ، بهیا ه تو بدان مبتلا شدهکنظیر  بی
قـدری از   بـهوبیـحـضرت ا. است آن را بیان کنی تا مـا برایـت آمـرزش بطلبـیم

عبادات سخت و دشوار خود تعریف نمود که آن جوان نـورس رو بـه دیگـران کـرد و 
 پنهـانش پـرده یهـا د تا مجبور شد از عبـادتیردکغمبر خدا را سرزنش یچرا پ: گفت

ابم، ی عدل تو راه ۀمک در محیپروردگارا، اگر روز:  گفتوبیابردارد؟ حضرت 
  برخاست که هرییناگهان از ابر بالای سرش صدا. میگو م را فاش مییها دل  دردۀهم

 سـخن گفـت، خداونـد او را ملامـت پس از آنکه حضرت ایوب. چه داری بگو
ّکرد که توفیق بندگی تو نیـز از مـن بـوده اسـت پـس چـرا منـت مـی

 حـضرت نهـی؟ ِ
 بر وی نـازل یا فرشته.  سخت پشیمان گشت و مشتی خاک بر دهانش نهادایوب

.  را بـا آن آب شـست شد و ایـوبی جاری آبۀ داد و چشمین را خراشیشد و زم
اند و اهـل و ی سبز رویرامونش باغیافت و خداوند پی بهبود  ایوبیها  زخمیتمام

 نیـا در. آن فرشـته را مونـسش سـاخت برگرداند و یمال و فرزندان و زراعتش را به و
از دور نظر به مزبلـه .  همراه داشتی نانۀه پارک یحال د، دریان، همسرش از راه رسیم
 نفـر دو نفـر در آنجـا یـک یجـا ِد وضع آن محل دگرگون شده اسـت و بـهیند، دکاف

جـا ک چه بـر سـرت آمـد و تـو را ، پیامبر خدایه اکست یاز همان دور گر. اند نشسته
د یـکـه د همـسرش هنگـامی. ای بیکن منم، نزدی صدا زد، اوبی؟ حضرت ابردند

حال، نظـر حـضرت  این در. ده است به سجده افتادیز را به او برگردانیخداوند همه چ
قبل از آنکه از همسرش علت . ده شده بودیه برکسوان همسرش افتاد ی به گوبیا

امـا . یرا به او گمان سوء برده بـودآن را بپرسد، قسم خورد که صد تازیانه به او بزند؛ ز
کـه  زمانی.  موهایش را فروخته بود تا برای وی نان تهیه کندهمسر حضرت ایوب

پس خداونـد .  از سوگند خود اندوهناک شدوبیزن واقعه را شرح داد، حضرت ا
 صدتایی او را بزن تا بر سوگندت پایبند مانی و ۀرد که با یک دسته شاخک ی وحیبه و

  .)٣٢٧ـ١٢/٣٢۵: ١٣٧۴طباطبایی، ( یز آزار نبیندهمسرت ن

خـورد کـه تنهـا   نیز بـه چـشم مـی دیگر از امام صادقیدر کنار این روایت، نقل
این روایـت در بیـان خطـای همـسر حـضرت . سیدهاشم بحرانی آن را ذکر نموده است
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 به دو ملاقات او با شیطان اشاره کرده کـه در خـلال ملاقـات اول شـیطان را ایوب
ابلـیس در دیـدار .  قرمزرنگیصورت طبیب دید و در ملاقات دوم او را سوار بر الاغ به

سـپس او را . اید نزد من است من خدای زمینم و هرآنچه از دست داده: دوم به او گفت
اش را به او نشان  رفته دست ای برد و چشمانش را سحر کرد و مال و اولاد از نزدیک دره

زن . اش اقـرار بگیـرد  آن خواست تا از زن بر صـحت ادعـای خـداییابلیس پس از. داد
که برگشت و واقعه را تعریف کـرد، حـضرت  هنگامی. باید از پیامبر خدا بپرسم: گفت
ار یزن بـس. کـلام شـده اسـت  ناراحت شد و به او گفت که شیطان با تـو هـمایوب

ا شیطان سخن  به وی گفت این بار دوم است که بناراحت شد لیکن حضرت ایوب
: ١۴١۶بحرانــی، ( ای و قــسم خــورد کــه چــون صــحت یابــد او را صــد ضــربه بزنــد گفتــه

  .)۶٧٢ـ ۴/۶۶۴

  نقد و بررسی دیدگاه نخست
اند،   ص ناامید گشتهۀ سور۴۴ ۀمتنی در رفع ابهام آی ِمفسرانی که از یافتن قراین درون

ِعموما در تفسیر آن به روایات منقول ذیـل آن متمـسک مـی
هـای   لـیکن ضـعفشـوند، ً

  .افزاید گشایی از مجملات آیه می متعدد این روایات نیز بر نومیدی آنان در گره

   اولنقد و بررسی روایت
 بن بحر که فردی مجهول اسـت در آن هللاک سند دارد و عبدیاین روایت افزون بر آنکه 

  .)١١٨ ـ١٠/١١٧: ١۴٠٣خویی، موسوی ( واقع شده است، نقدهای متعدد متنی دارد
داوری   را پـیشاولین نقد بر این روایت آن است که علت قـسم حـضرت ایـوب

در واقع، او به همسرش بدگمان شد و قبل از آنکه سؤال کنـد بـرایش . وی دانسته است
داوری بـه دور از انـصاف  کـه پـیش حـالی مجازاتی تعیین کرد و بر آن قسم خـورد، در

سبب آنکه پـیش از شـنیدن سـخنان  به  همین سوره حضرت داوود٢۴ ۀدر آی. است
 به او امر شد که بر ٢۶ ۀهر دو طرف مخاصمه حکم کرد، توبیخ شد و توبه کرد و در آی

کــه حــضرت  چنــان. اســاس حــق و بــه دور از هواهــای نفــسانی بــر مــردم حکــم کنــد
پرستی قومش گمان کـرد   گوسالهۀ نیز پس از بازگشت از کوه طور و مشاهدموسی

لیکن پـس از آنکـه . مراهی آنان مؤثر بوده است و با او برخورد نمودهارون نیز در گکه 
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 خود سـخنانی گفـت، نـادم گـشت و بـرای خـود و بـرادرش از یگناه  بیۀ دربارهارون
 نـور کـه بـه جریـان افـک ۀ سـور٢۶ تـا ١١طور در آیـات  همین. خداوند آمرزش طلبید

شدت  ءظن پیدا کردند بهپردازد، مؤمنان به سبب آنکه پس از شنیدن آن تهمت، سو می
ن در نظـر شـما حقیـر اسـت لـیکن یـا«: خداوند خطاب به آنان فرمـود. مؤاخذه شدند
درنگ عـذاب   بزرگ است و اگر لطف و رحمت الهی بر شما نبود، بییسوءظن گناه

های بسیار   حجرات نیز خداوند مؤمنان را از گمانۀ سور١٢ ۀدر آی. »شد بر شما نازل می
 یتردید به سبب آنکه این آیات مضامین اخلاقـ یب. دارد ت برحذر میکه برخی گناه اس
حِ عقلی است، ناپسندی این عمل در تمام اعصار تاریخ بشر جـاری یدارند و بدگمانی قب

بنابراین نـسبت . و ساری است و امری نیست که تا قبل از اسلام بر آدمیان پوشیده باشد
 با ـ  ویۀیژه بدون ذکر توبیخ الهی و توبو به ـ داوری به حضرت ایوب دادن این پیش

حـسب   پیامبران سـازگار نیـست؛ زیـرا اگـر بـرۀ درباردیدگاه کلی قرآن و اهل بیت
آنکه همچون انبیـایی کـه ذکـر آنـان  یب ـ داوری حضرت ایوب روایت، قائل به پیش

 گـردیم، ایـن ـا از خطـای خـود توبـه نمـوده باشدـیتوبیخ الهی واقع شده  گذشت مورد
افـزون . ابدی گونه خطا منافات می  عصمت انبیا از هرۀمسئله با اصول کلامی شیعه دربار

کـه خداونـد  بر آنکه این واقعه در آیاتی که سیاق امتنان دارند، قرار گرفته اسـت، چنـان
 و گروهـی  حضرت ایـوبۀپس از برشمردن سه نعمت سلامتی، بازگرداندن خانواد

 را بـدون کمتـرین ره نموده و سپس حضرت ایـوبن رخداد اشایهمچون آنان، به ا
یـک  این قـراین هـر.  استدانسته صابر و نیکوی خود ۀ بند،نظیر  کمی با عبارت وتعرض

بر این مـوارد، .  سر نزده استداوری از جناب ایوب بیانگر آن است که خطای پیش
ب فـراوان، وی پـس از تحمـل مـصائ. توان افـزود زدنی ایشان را نیز می ادب و صبر مثال

ستاید و بـا زبـانی کنـایی از خداونـد عافیـت  ای پروردگارش را می بدون کمترین شکوه
َ مسنىِّنىأَ : طلبد می ِ َّ َ الضر وأَ َ ُّ َت أنُْ َّحم الررَْ ُ ِاحمَ   .)٨٣/ انبیاء( ينَِ

مـضمون ایـن .  اسـت تعارض آن با روایتـی از امـام بـاقر،نقد دوم بر این روایت
 یا جوهریرک از محمد بن زیرک سیان از حسن بن علّن حسن قطروایت که از احمد ب

 ، بیان شده از قول امام باقر از پدرش از امام صادقهاز جعفر بن محمد بن عمار
  :چنین است
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 بـد نگرفـت، ید ولـی در تمـام ابتلائـات بـویشکـ بدون گناه بـلا وبی احضرت
س از او نفرت ک چی هامد،یرون نی از او بکگونه خون و چر چیصورتش زشت نشد، ه

ای یامبران و اولی پۀخداوند با هم. فتادیرم نک بدنش یچ جایرد و نترسید و به هکدا نیپ
دوری مـردم از حـضرت . نـدک ین معاملـه مـیسـازد، چنـ یشان میه مبتلاکاش  یگرام
دانستند نزد پروردگار چـه  ی نیز به سبب فقر و ضعف ظاهری او بود؛ زیرا نمایوب

  .)۴٠٠ـ٢/٣٩٩: ١٣۶٢، صدوق( ردکافت خواهد ی دریشی و گشاکمک چهمقامی دارد و 

جملـه  هـای سـندی دارد؛ از  نیز ضعفروایت منتسب به امام باقرکه باید گفت 
ّ حسن قطان را با صفت عدل ستوده و بـرای وی طلـب نآنکه صدوق در ظاهر، احمد ب

ت وثاقـت خویی طلب رحمت صـدوق را بـرای اثبـامرحوم رحمت نموده است، لیکن 
شـمارد نـه  داند و در توضیح عدل نیز آن را لقـب احمـد بـن حـسن مـی افراد کافی نمی

بـن  همچنین خویی بعید ندانـسته اسـت کـه احمـد. صفت وی تا وثاقتش را اثبات کند
نیـز خـویی از محمـد بـن زکریـا . )٢/٨۶: ١۴٠٣خـویی، موسوی ( حسن از راویان عامه باشد

 یاد نموده ولی )٣/٢۴١:انهم( جعفر بن محمد بن عماره  و)١٠/٣۴ و ٩/٣۴ :همان( جوهری
 عامل ضعف سـند ، وجود دو فرد مجهول،بنابراین. در وصف ایشان سخنی نگفته است

 سند این روایت خودداری کـرده و ۀحال، علامه طباطبایی از توضیح دربار این با. است
: ١٣٧۴(  سـود جـسته اسـتاز این حـدیث در نقـد روایـت منتـسب بـه امـام صـادق

١٧/٣٢٧(.  
 را در ایـن ز در تفسیر فقهی خود، فرار مردم از حضرت ایـوبیکی از مفسران نی

 اسرائیلیات و خرافه دانسته و با بررسی چهار موضع کـه ۀهای مشابه در زمر روایت و نقل
کند، به این نتیجه رسیده است که هیچ سـخنی   تجلیل میخداوند از حضرت ایوب
که اگر قومش او را آزار  صورتی خورد، در قومش به چشم نمیاز دعوت وی و واکنش 

کرد و از   رسا و واضح آنان را توبیخ مییخداوند با عبارات) افکندن در مزبله( داده بودند
که خداوند از سایر  نمود، چنان  در دعوت به حق تجلیل میزحمات حضرت ایوب

سـایس، ( ند، دفاع کرده اسـتا هبودپیامبرانی که در قرآن ذکر شده و آماج آزار قوم خود 
 ای  قرینـهلذا اشاره نکردن قرآن بـه آزار و نافرمـانی قـوم حـضرت ایـوب. )۶٨٠: تا بی

  .است بر آنکه چنین اتفاقی رخ نداده است
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 در تـورات  تـشابه بـسیار آن بـا داسـتان حـضرت ایـوب، سوم بر این روایـتنقد
 از خطـای همـسر حـضرت  تـا قبـلدر تـورات مـشروح روایـت امـام صـادق. است
 یافـت  نقل شده است اما اثری از زن و خطـایش و قـسم حـضرت ایـوبایوب
 و شــده بــه حــضرت ایــوب ِدر تــورات ابتــدا بــه نعمــات فــراوان ارزانــی. شــود نمــی

 و  حـضرت ایـوبیشکرگزاری او اشاره شده و سپس به بیان تسلط شیطان بر زندگ
 چنـد جـوان بـا ۀمفـصل، مکالمـ طـور  بعد بهوشده بلاهایی که به وی رسیده، پرداخته 

سـعی کردنـد حـضرت هـا   آندر ایـن گفتگـو.  ذکر گردیـده اسـتحضرت ایوب
 را مجاب کنند که هیچ انسانی مبرا از خطا نیـست و او بایـد بپـذیرد کـه ایـن ایوب

شـدت از   بـهمقابـل، حـضرت ایـوب در. بلاها برای آمـرزش او نـازل شـده اسـت
 زجـریکنـد و زنـدگی را  د شـده اسـت، بـه خداونـد گلایـه مـیمصائبی کـه بـر او وار

سـپس در دفـاع از . داند که تـا اجـل نرسـد راه گریـزی از آن نیـست ناشدنی می وصف
 عبـادات سـخت و فـراوان خـود بیـان ۀخویش همان عبارات مشابه در روایـت را دربـار

 منتـی اسـت کند که این چـه کند و در این هنگام آن جوان نورس وی را مؤاخذه می می
خداوند نیز زبـان . که همین توفیق بندگی تو نیز از اوست حالی که بر خدا می نهی؟ در

آمدن ابر در روایت است، و عظمت خـود  همان به صدا درگشاید که مشابه به سخن می
 سـخت در این هنگام حـضرت ایـوب. شمارد می را برو حقارت حضرت ایوب

. بیـزار شـدم و در خـاک و خاکـستر توبـه مـی کـنماز خود : فرماید شود و می متأثر می
گرداند و دخترانی بـه وی عطـا   وی را به او باز میۀرفت دست خداوند نیز مال و اولاد از

 سال عمر کـرد و تـا چهـار ١۴٠ حضرت ایوب. نظیر بودند کند که در زیبایی بی می
  .)۴٢ـ١ایوب : مقدس کتاب ( نسل پس از خود را دید
پـردازی اسـت، حـضرت  لانی که بـسیار شـبیه بـه افـسانه و خیـالدر این داستان طو

اشـتباه خـود متوجـه ای ناسپاس شناخته شده کـه بـا تـوبیخ پروردگـارش   بندهایوب
کنـد و از  برد توبـه مـی  پی میوندکه به حقارت خود و حکمت خدا و هنگامیشود  می

 حـضرت ایـوب و صـبری که توصیف این داسـتان از بـی حالی در. ابدی بلاها رهایی می
 لذا سیر )۴۴ /ص: ک.ر( ناسپاسی او با تصریح قرآن بر صابر بودن او در تضاد آشکار است

 و محورهـای مـشابه شده با روایت منتسب به امام صادق ِیکسان این داستان تحریف
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  .سازد  دو، اسرائیلی بودن این روایت را به ذهن نزدیک میهر
شود که نتوان در تفسیر این آیه بدان اسـتناد   این روایت باعث مییها بنابراین ضعف

: ١٣٧٢( ، طبرسی)٨/۵۶٨: تـا بی(  بزرگ از شیعه همچون طوسییکه مفسران  چنان،جست
: ١٣۶١( ، بانو امـین)١٩/٢٩٩: ١٣٧۴( ، مکارم شیرازی)١٧/٣٢١: ١٣٧۴( ، طباطبایی)٢١/١١٣
 )١١/٢٠٣: ١٣۶٣( عبـدالعظیمی  حـسینی شـاه و)٢۵/٢۶٣: ١۴١٩(، صادقی تهرانی )١١/١۵٨

  .اند بدان اعتماد نکرده و آن را نقل ننموده و یا نقدهایی بر آن وارد ساخته

  دوم تیروای بررس و نقد
  :این روایت نیز از چند حیث ضعف دارد

بحـذف الإسـناد، عـن «): خـوانالاة تحفـ: (شکل آمده است سند روایت بدین. اول
 مرسل است ،بینیم سند حدیث که می نانچ. » جعفر بن محمداالله عبد یر عن أبیبص یأب

  .و جز ابوبصیر نام دیگر راویان حذف گردیده است
 سؤال پرسیده است، همان ابوبـصیر اسـت کـه بـا کسی که از امام صادق. دوم

پرسـش هـا   آن و علـتبه ابتلائـات حـضرت ایـوب همان عبارت روایت قبلی راجع
ً کـاملا متفـاوت ضرت ایـوب لیکن پاسخ امام در بیان علـت قـسم حـ،نموده است

ِبـه اینکـه روایـت از مـوارد تقیـه نیـست کـه امـام در دو موضـع متفـاوت  توجه با. است
 دیگـر بـرای هـر دو حـدیث بـه شـمار ی گوناگون داده باشد، ایـن نیـز ضـعفیهای پاسخ
  .آید می

هاشـم بحرانـی ایـن روایـت را در  مفسران شیعه و اهل سنت تنهـا سیددر میان. سوم
  .)۴/۶۶۴: ١۴١۶( ین احادیث ذیل این آیه نقل کرده است آخرۀزمر

 معمـولی از انـدازه و غیـر از  بـیشیاین روایت بسیار طولانی است و جزئیات. چهارم
هـا، تعـداد و انـواع   با همـسرش و ازدواج آنجمله چگونگی آشنایی حضرت ایوب

 را بیـان...  و پـدر حـضرت ایـوبِ، کیفیت مکنت مـالی احشام حضرت ایوب
ای بر سـاختگی بـودن   خود موجب ضعف روایت و قرینه،این همه تفصیل. کرده است
  .آن است
 حـضرت ۀدر این روایت نیـز همچـون روایـت قبلـی بـه بیمـاری مـشمئزکنند. پنجم
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ای  این بیمـاری مـردم شـهر را واداشـت تـا او را در مزبلـه.  تصریح شده استایوب
. ای پنـاه بـرد یـز رانـده شـد و بـه قریـه از آن شهر دوم نحتی جناب ایوب. بیفکنند
پیـامبران  کـه که در نقد روایت قبلی گذشت این با روایتی دیگر از امام صادق چنان

هـای  یدانـد و نیـز بـا مبـانی شـیعی کـه وجـود بیمـار ّن حالاتی منزه مـییچنالهی را از 
، الهـدی علـم مرتـضیالشریف ( شمارد، در تعارض است را در پیامبران ممنوع می مشمئزکننده

١٢۵٠ :۶١(.  
سایس بر این باور است که با استناد به داستان سـایر انبیـای مطـرح در قـرآن، . ششم

  او را آزرده بودند، خداوند در سپاس از حـضرت ایـوباگر قوم حضرت ایوب
بـه  ای راجـع کـه در هـیچ آیـه حـالی کـرد، در ای به عصیانشان مـی ّو مذمت آنان اشاره

بنـابراین در صـورت پـذیرش . )۶٠٨: تـا بی( ای نشده است شاره چنین احضرت ایوب
  . داستان این دو روایت تأمل جدی کردۀنظر سایس باید دربار

  دگاهید نیدوم
 مـشهورترین دیـدگاهی کـه بـسیاری از مفـسران از آن پس از دو روایت امام صادق

مسر حضرت عباس است که ه اند، نقلی از ابن  ص سود جستهۀ سور۴۴ ۀبرای تفسیر آی
. صورت پزشکی دیـد و بیمـاری شـوهرش را بـرای او بیـان کـرد  شیطان را بهایوب

د مـن شـفایش یخواهم جز آنکه بگو کنم و اجری نمی من او را مداوا می: شیطان گفت
وای :  گفتکه زن واقعه را برای پیامبر خدا بیان کرد، حضرت ایوب هنگامی. دادم
لـیکن خداونـد . زنم لامتی یابم تو را صد ضربه میشفای من از خداست و اگر س! بر تو

؛ جـصاص، ۴/١۶۵١: تـا عربـی، بـی ابـن( یک ضربه بزنـدکه اش به او امر کرد  پس از سلامتی
؛ ۴/۶٧۵: ١۴١۶؛ بحرانــی، ٢١/١١٣: ١٣٧٢؛ طبرســی، ٢/٣١٩: ١۴١٧،  جــاوی؛ نــووی٢۵٨/۵: ١۴٠۵
؛ حـائری تهرانـی، ١١/١۵٨: ١٣۶١ امین، ؛ بانو١٠/١١۵: ١٣٨٣؛ قرائتی، ١٩/٢٩٩: ١٣٧۴،  شیرازیمکارم
  .بر این روایت نیز اشکالاتی وارد است. )٩/١۶٣: ١۴٢٠اندلسی،  ؛٩/١٧۶: ١٣٧٧

  دوم دگاهیدی بررس و نقد
ضـمن آنکـه بـرای آن . رسـد این روایت موقوفه است و سند آن به معصوم نمی. اول

  .اعتبار است ظ سندی بیلحا لذا روایت به. عباس تا راویان ذکر نشده است سندی از ابن



  

 و نقد
سی

برر
 یآرا 

ران
فس
م

 در 
سیر

تف
آیۀ 

.../ 
شها

ژوه
پ

١٢٣  

 شریفه هیچ مؤیدی که بیانگر حضور شیطان در این واقعـه باشـد وجـود ۀیدر آ. دوم
 و مجـازات نمـودن همـسرش، بـا سـیاق افزون بر اینکه خشم حضرت ایوب. ندارد

  .امتنان در این آیات سازگار نیست
گـاهی زن ا در این روایت قراینی به چشم می. سوم ز حقیقـت خورد که حاکی از ناآ

صورت یک طبیب دید و بـه ماهیـت  جمله آنکه او شیطان را به سخنان شیطان است؛ از
آنکه در سخنان او تأملی نمایـد، پیـشنهاد او را بـا همـسرش در  بیحقیقی وی پی نبرد و 

شـفای !  به او عتاب نمود که وای بر تـوکه حضرت ایوب لذا هنگامی. میان گذارد
جه سخنان نادرسـت طبیـب دروغـین گـشت و اسـتغفار من به دست خداوند است، متو

ِنتیجه، اگر بیان پیـشنهاد طبیـب شـیطانی را خطـا فـرض نمـاییم، زن مرتکـب  در. نمود ِ
گاهی، بی خطای غیر قـسم حـضرت . درنگ توبه نموده است عمدی شده که پس از آ

 نیـز پـس از توبـه و پـشیمانی وی از اشـتباهی ناخواسـته، رفتـاری نادرسـت و ایوب
کید پروردگار بر اجرای قسم نیز به دور از عدالت و رحمـت  یرغ منصفانه بوده است و تأ

  .آید  او به حساب میۀواسع

  دگاهید نیسوم
 همـسرش را بـرای حـضرت ایـوب: انـد برخی مفسران در علت وقوع این قسم گفته

 ر به منزل بازگشت، حـضرت ایـوبیکه زن د کاری مهم به بیرون فرستاد و هنگامی
: ١۴٢٣،  کاشـانی؛٢۶/٣٩٩: ١۴٢٠، رازی: ک.ر(  خورد کـه او را صـد ضـربه تازیانـه بزنـدقسم

 ، طنطـاوی؛٢٣/١٢۶: تـا بـی،  مراغـی؛٢/٢٣۴: ١٩٩٩،  نخجوانی؛١٠٢٠: ١٣۶٩،  کاشفی سبزواری؛٣۶/۶
  .)٢٣/٢٠٩: ١۴١٨،  زحیلی؛١٢/١۶٩: تا بی

  سوم دگاهیدی بررس و نقد
دهـد کـه  منطـق نـشان مـی  را فردی عـصبانی و بـیاین دیدگاه علاوه بر آنکه پیامبر خدا

فرصت نداده همسرش برگردد و علت دیر آمدنش را بپرسد و سـپس حکـم کنـد، هـیچ 
تـوان بـه آن  لـذا نمـی.  شریفه ندارد و به روایتی هـم مـستند نـشده اسـتۀمؤیدی در آی

  .تمسک جست
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  دگاهید نیچهارم
 در ست که همسر حضرت ایوباند آن ا ای که مغنیه و نجفی خمینی برگزیده نظریه
در صـورت کـه  زناشـویی از شـوهرش تمکـین نکـرد، لـذا حـضرت قـسم خـورد ۀرابط

مغنیه که ایـن نظـر را از قـول مفـسران دیگـر . اش او را صد ضربه بزند بازگشت سلامتی
ای از علت این قسم وجـود نـدارد،  مطرح کرده است، معتقد است هرچند در آیه هیچ نشانه

تـرین   در مورد همـسرش قـسم خـورده اسـت، نزدیـکضرت ایوببه سبب آنکه ح
. شـود آن اسـت کـه همـسرش از او تمکـین ننمـوده اسـت علتی که به ذهن متبادر مـی

. )۶/٣٨٢: ١۴٢۴( شود توان قول این مفسران را رد کرد، هرچند اثبات هم نمی بنابراین نمی
  .)١٧/۵۴: ١٣٩٨( ده استنجفی خمینی نیز در تفسیر خود مشابه همین سخنان را بیان کر

  چهارم دگاهیدی بررس و نقد
  :نقد است این دیدگاه نیز به دلایل متعدد قابل

بـر نبـود دلایـل مـتقن در تأییـد ایـن دیـدگاه در  تصریح همین دو مفـسر مبنـی. اول
  .مبنایی این نظریه کافی است بی

 ۀ سـور٣۴ ۀد آیاند در تأیی که برخی مفسران برداشت نموده اگر این آیه را چنان. دوم
 ؛۵/٢۶٠: ١۴٠۵ جــصاص، ؛١۶/٢١٣: ١٣۶۴ ،یقرطبــ( نــساء و حکــم زدن همــسر تــصور کنــیم

ِ باید گفت که این تنبیـه پـس از مراحـل پنـددهی و جـدا کـردن ،)٢٣/٢١٠: ١۴١٨ ،یلیزح
 آن بـه قـدری بایـد باشـد کـه دیـه بـه آن تعلـق نگیـرد، ۀمحل خواب جایز است و انداز

  تأدیـب چنـین زنـی قـرار داده اسـتۀمـسواک را وسـیل چـوب کـه امـام بـاقر چنان
 نـساء نیـز بـا لحنـی ۀ سـور٣۴ ۀ شـریفۀآی. )٣/۶٩: ١٣٧٢سی، ؛ طبر۴/۵۵٣: ١٣٧۴طباطبایی، (

این، بـه نظـر  وجود با. دارد حذر می روی در این امر بر صریح و شدید مردان را از زیاده
کـه مـصداق آشـکار ظلـم ِتوان قسم مجازات همسر با صد ضربه شـلاق را  رسد نمی می

  .گیرد، به پیامبر خدا نسبت داد است و دیه بر آن تعلق می
 شـریفه ضـمیر مـؤنثی نیـست کـه بتـوان مرجـع آن را همـسر حـضرت ۀدر آیـ. سوم
ای در تمکین نکردن زن به چشم بخـورد   فرض نمود تا چه رسد به اینکه قرینهایوب

  !که وی را سزاوار تنبیه نموده باشد
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  اهدگید نیپنجم
همـسر حـضرت کـه کـه بـه طـور اجمـال گفتـه اسـت  ـ  البیـان مجمعقرشی با استناد به 

 در طول دوران بیماری شوهرش سخنی گفـت کـه وی ناراحـت شـد و قـسم ایوب
تـابی وی در قبـال  ً، حدس زده اسـت کـه احتمـالا ایـن سـخن بـی ـاو را بزندکه خورد 
  .)٩/٢٣٧: ١٣٧٧(  وارد گشته استبی بوده که بر حضرت ایوبئمصا

  پنجم دگاهیدی بررس و نقد
ای بـر   بیش نیست و هـیچ قرینـهیاگرچه طبق عبارت صریح مفسر، این دیدگاه، احتمال

 و لذا مردود است، جای این سؤال باقی اسـت )همان( صحت آن در آیه ذکر نشده است
 چنـین ۀ آزمایش قرار گرفتـه اسـت، او را شایـستۀکه آیا ناراحتی زنی که این همه در بوت

  پروردگــار بــودۀ پــاک و برگزیــدۀکنــد؟ حــضرت مــریم نیــز بنــد مجــازات ســختی مــی
 عیـسی ۀگونـ  که با وجود آنکه جبرئیل بر او نازل شـد و بـارداری معجـزه)۴٢ /عمران آل(

، به هنگام زایمـان )٢١ــ١٩/ مریم( ای برای مردم و رحمتی الهی بر او خواند مسیح را نشانه
 وجـود با. )٢٣ /مریم( گ و فراموشی از اذهان آدمیان را نموداز شدت ناراحتی آرزوی مر

  و٢۶ــ٢۴ /مـریم(  الهی بر او سرازیر شد و کمترین تـوبیخی نگردیـدۀاین، رحمت گسترد
 مهم آن است که خداوند پیوسته ظرفیت وجودی انسان و ضعف ذاتی وی ۀنکت. )٣٢ـ٣٠

رو،  این از. )۴٢ /؛ اعراف٢٨۶ /بقره( ازدس ّ مکلف نمیبار را در نظر دارد و او را به امور مشقت
 کـه بـر بـسیاری از توان پذیرفت کـه پیـامبر صـبوری همچـون حـضرت ایـوب نمی

زده چنان   زنی مصیبتۀآور رحمت الهی است، در برابر شکو مشکلات فایق آمده و پیام
 ِتاب شود که وی را به مجازات دشوار صد ضربه شلاق محکوم نماید و فراتـر از آن، بی

بـاره   یـکۀدیده رحمی ننماید و وی را بـه صـد ضـرب خدای مهربان نیز بر این زن صدمه
  .محکوم سازد

  دگاهید نیششم
اند، تصریح دارند   سست متمسک شدهیبرخی مفسران هرچند در تفسیر این آیه به اقوال

 و دلیل نـاراحتی ای به علت سوگند حضرت ایوب بحث هیچ اشاره  موردۀکه در آی
: ١٣۶١؛ بانو امین، ۶/٣٨٢: ١۴٢۴؛ مغنیه، ٢٣/١۶٧: تا عاشور، بی ابن( سرش وجود نداردوی از هم
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کــه علامــه طباطبــایی  چنــان، )١٧/۵٣: ١٣٩٨؛ نجفــی خمینــی، ٩/٢٣٨: ١٣٧٧؛ قرشــی، ١١/١۵٨
 را نقـل نمـوده،  روایت منتسب به امـام صـادق، خودیرغم آنکه در بحث روای علی

ر این باور است که خداوند برای احتـرام بـه حـضرت نقدی کوتاه بر آن نوشته است و ب
بانو امین نیز . )١٧/٣٢١: ١٣٧۴( ن مسئله را مجمل بیان کرده استی و همسرش اایوب

ِعباس را توجیه مفسران بر این آیه خوانده و سپس به این نکتـه اشـاره نمـوده  دیدگاه ابن
 رای حـضرت ایـوبگویی نیست و در مـاج است که هدف از بیان داستان انبیا قصه

توان صبر ستودنی وی در برابر ناملایمات  ترین آن را می  نهفته است که بزرگیهای درس
 صابر و نیکو تجلیـل نمـوده اسـت تـا ۀکه پروردگار از او با عنوان بند یطور دانست، به

: ١٣۶١بـانو امـین، ( لـذا بایـد از ایـن زاویـه بـه داسـتان نگـاه شـود. سرمشق دیگران گـردد
همچنین نجفی خمینی، مفسر معاصر، تصریح نموده است که از منطوق . )١۵٩ ـ١١/١۵٨
 را یه عملـکـرده بـود کـاد یـً قـبلا سـوگند وبیشود که حضرت ا یه معلوم مین آیا

ه معلوم نیست که آن عمل چه بوده که خداونـد بـر پایبنـدی ی از ظاهر آیانجام دهد، ول
کید ورزیده است عاشـور گـامی فراتـر برداشـته و کوشـیده  ابن. )١٧/۵٣: ١٣٩٨( به آن تأ

او همچـون .  مذکور را تحلیل کندۀ واقع،جانبه به سیاق آیات شریفه است با نگاهی همه
 را به دلیل خطـای همـسرش دانـسته و بـه پنهـان دیگر مفسران، قسم حضرت ایوب

 ۴۴  تـا۴١عاشور با استناد به سـیاق امتنـان در آیـات  ابن. بودن خطا تصریح نموده است
 سـوگند از مـسلمانانی الگوبردار ،شود که هدف از ذکر این ماجرا  ص متذکر میۀسور

ی هـا نعمـت انیـب ْمقـصود بلکه باشد آن مشروح انیب به ازین تا ستین وبیا حضرت
. اسـت طیشـرا نیتـر سخت در آنان مشکلات ازیی گشا گره و صبور بندگان به خداوند

 بـا را همـسرش تـا خـورد قسم نامعلوم لییلد به وبیا حضرت آنکه از پس واقع، در
 نـادم قـسمش ازی و به فراوان محبت خاطر به سپس و دینما مجازات انهیتاز ضربه صد

ی بـرا خداونـد مانـد،ی بـاق سـوگندش شکـستن یا حکمی اجرا یِدوراه سر بر و گشت
 صـد و شـد قائـل فیتخف او قسم حکم در مشکلات برابر دری و فراوان صبر از سپاس
 هم و بماند بندیپا خود عهد بر هم تا داد لیتقل گندم شاخه صد با ضربه یک به را ضربه

 دایـهو پروردگـار لطف کوتاه و مجمل عبارت نیهم با لذا. ندینبی جد بیآس همسرش
  .)٢٣/١۶٧: تا بی( است نبوده شتریب شرح بهی ازین و گشته
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  ششم دگاهیدی بررس و نقد
ریح آیه به علـت حکـم گـامی رو بـه جلوسـت، تص قدر در عدم دقت این مفسران گران

جملـه آنکـه اگـر همـسر حـضرت  لیکن در این نظریـه نیـز اشـکالاتی نهفتـه اسـت؛ از
 خطایی کرده است که مستحق صـد ضـربه شـلاق باشـد، پیـامبر خـدا مجـاز ایوب

ّنیست از باب ترحم و محبت به همسر، حد خدا را زیر پا نهد تا پروردگار حکم را بـرای  ّ
 خطایی نکرده و پیامبر خدا بـه سـبب نیز اگر همسر حضرت ایوب. لیل دهدوی تق

  : خورده باشد، این قسم به چند دلیل باطل استیسوءظن به وی چنین سوگند
ّمردی حق ندارد به دلیل بدگمانی به همسرش او را حتـی بـه کمتـرین حـد تنبیـه . ١

  . شلاق بزندنماید، چه رسد به اینکه سوگند یاد کند تا وی را صد ضربه
 به سبب سوءظنش خطا کرده و قسم وی باطل است و بـه دلیـل حضرت ایوب. ٢

  . اجرای قسمش را داشته باشدۀ، نه آنکه دغدغکندتهمت به زنی پاکدامن باید توبه 
نمایـد،  گناهان حتی به کمترین میزان نمی گاه امر به مجازات بی خداوند نیز هیچ. ٣
َإن االله : که فرمود چنان ّ َّ َظلم مثقیَ َ لاِ ْ ِ ُ ِ َّال ذرْ َ زنی مؤمن را که بنابراین محال است . )۴٠ /نـساء( ةٍَ

  .جای همسرش حتی با یک ضربه شلاق به ناحق مجازات کند به سبب قسم نابه
 تأمل در دو ، انسانیگناه با اصول الهی و اخلاق افزون بر ناهمخوانی مجازات زن بی

  : زیر اهمیت داردۀنکت
در قـرآن و زبـان عـرب ایـن عبـارت بـه » اضرب به«ی موارد استعمال  با بررس)الف

ِمعنای شکافتن و باز نمودن غیر جاندارانی همچون سنگ، دریـا و زمـین بـه کـار رفتـه 
  .توان از آن معنای کتک زدن انسان را استنباط نمود است، لذا نمی

د  وجـوهمـسر حـضرت ایـوبطاکاری ای دال بر خ گونه قرینه  در آیه هیچ)ب
ای خوشـه و ضـربه بـر شـیء   امر پروردگار بـه گـرفتن دسـته، شریفهۀندارد بلکه مفاد آی

ک  مفسران در تفسیر ۀ متعدد که عمدیلذا موارد. د بر پایبندی به عهد استینامعلوم و تأ
علــت قــسم حــضرت : جملــه انــد، مــسکوت مانــده اســت؛ از آیــه بــه آن اســتناد جــسته

 که قرار اسـت بـه آن ضـربه وارد شـود؛ تعـداد ؛ مقصود از ضربه زدن و شیئی ایوب
نتیجه، ضروری است مـوارد  در.  به آن قسم خورده استضرباتی که حضرت ایوب

ــدد ــدارد و صــرفا یمتع ــارجی ن ــت خ ــده اســت و واقعی ــه ش ــه گفت ــسیر آی ــه در تف ً ک
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برانگیـز آن   تأملۀمیان، نکت این در. ابی شودی گردد، ریشه  مفسر تلقی میهای فرض پیش
ای   بـه چنـین واقعـهرغم بیان مفصل داستان حضرت ایـوب  که در تورات علیاست

فرض مهم مفسران در خاطی بـودن همـسر حـضرت  شیتوان پ اشاره نشده است لذا نمی
رسد این   بلکه به نظر می)۴٠ــ١ایوب : مقدس کتاب: ک.ر(  را در تورات ردیابی کردایوب
هـای آن بـاقی  تا پس از اسـلام نـشانهفرض ناشی از فرهنگ عرب جاهلی باشد که  پیش

 عرب و خـشونت و ظلـم آنـان بـه زنـان در دوران پـس از ۀفضای مردسالاران. مانده بود
 از جبـارترین و که حتی برخی خلفـای پـس از پیـامبر شود چنان اسلام نیز دیده می

چنـین . ویژه زنـان خـود بودنـد  اسلامی نسبت به همنوعان و بهۀترین مردان جامع خشن
 :١۴٢٠رازی،  :ک.ر(  علوم اسلامی همچون تفسیر نیز تأثیر نهـادۀسرفت اجتماعی، بر حوزپ

 علـت قـسم ۀکه ذهن مفسران نخـستین بـا مـسئل  لذا هنگامی.) نساء٣۴ ۀذیل آی، ٧٢ـ١٠/٧١
 درگیر شـد، بـا تأثیرپـذیری از فـضای فرهنگـی جامعـه علیـه زنـان و حضرت ایوب

 سبب خطای همسرش دانستند و مجـازات وی حقوق اجتماعی آنان قسم حضرت را به
. باره تقلیـل یافـت ای یک را صد ضربه شلاق تعیین نمودند که با تخفیف الهی به ضربه

فرض در اذهان مفسران اعصار بعدی نیز وارد شد و حتی اگـر برخـی همچـون  این پیش
ِسـزاوار ِاند، باز فـرد خطاکـار  صراحت آیه در علت قسم اشاره نموده گروه اخیر به عدم

  .اند  شناساندهتنبیه را همسر حضرت ایوب

  فهیشر ۀیآی بازخوان
 نـدارد و به آنکه آیه هـیچ دلالتـی بـر خـاطی بـودن همـسر حـضرت ایـوب توجه با

ِاستعمالات مشابه عبارت  تـوان قـسم  نیـز بـه معنـای شـکافتن اسـت، نمـی» فاضرب به«ِ
 کیفیـت قـسم  را بـر زدن همـسرش حمـل نمـود، هرچنـد همچنـانحضرت ایـوب

کـه  ای بـرای تبیـین آن وجـود نـدارد، چنـان  شریفه هیچ قرینهۀسرپوشیده است و در آی
عاشـور، ابـن  ؛١٧/٣٢١: ١٣٧۴طباطبـایی، ( ناشدنی آیه اشـاره کـرده مفسران به ابهام رفعبرخی 

 و )١٧/۵۴: ١٣٩٨نجفـی خمینـی، ؛ ۶/٣٨٢: ١۴٢۴مغنیـه، ؛ ١١/١۵٨: ١٣۶١بانو امین، ؛ ٢٣/١۶٧: تا بی
دروزه، محمـدجواد بلاغـی، حـاتم،  ابـی همچون فرات کوفی، عیاشی، ابندیگر برخی 

. انـد  ایـن ابهـام نظـری نـدادهۀکرده و دربـار نظر از تفسیر این آیه صرف... حسکانی و
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 بودن واقعه نیز باعث خروج این بحث از مسائل عقلـی شـده و تفـسیر آیـه را در تاریخی
 تـاریخی بـسیاری از ۀرای رمزگشایی از این واقعـلذا ب. یک نقل معتبر حصر کرده است

ِلیکن او کلام خـود را بـا قـراین عقلـی یـا نقلـی . اند عباس بهره برده مفسران از قول ابن
لـذا .  شریفه معلوم نیـستۀقرآنی یا روایی مستند نساخته است و منبع او در تفسیر این آی

 از روایـاتی کمـک گرفـت کـه تـوان نهایت، تنها مـی در. توان به رأیش اعتماد کرد نمی
: ١۴١۶ بحرانـی، ؛٢/٢٣٩: ١٣۶٧قمی، : ک.برای نمونه ر( اند ِبیشتر مفسران روایی شیعه نقل کرده

 که به امام یاما دو روایت. )۴/۴۶۵: ١۴١۵حـویزی، ؛ عروسی ۴/٣٠٣: ١۴١۵، فیض کاشانی؛ ۴/۶۶٠
 تـوان بـر  منتسب است، هر دو نقایص متعدد سـندی و محتـوایی دارد و نمـیصادق

نظر  که بسیاری از مفسران شاخص شیعه از نقل این روایات صرف  چنان،تکیه کردها  آن
 حـدس و گمـان اسـت و مبنـای ۀ اعصار بعدی نیز بـر پایـِدیگر اقوال مفسران. اند کرده

 ِقرآنی یا روایی ندارد و حتی در مواردی خود مفسر به ایـن حقیقـت اذعـان کـرده اسـت
: ١٣٩٨؛ نجفــی خمینــی، ٩/٢٣٨: ١٣٧٧؛ قرشــی، ١١/١۵٨: ١٣۶١بــانو امــین، ؛ ۶/٣٨٢ :١۴٢۴مغنیــه، (

های مطمئن در کشف این ابهام چنین استنباط  نهایت، با بسته بودن تمام راه در. )۵٣/١٧
با ایـن .  خاص این مسئله را مسکوت وانهاده استیعمد و با حکمت د که قرآن بهشو می

 آیه برداشته شود، ۀ ابهام از چهرۀنیست پردفرض جای این سؤال باقی است که اگر قرار 
 ص که ۀ سور۴۴ تا ۴١به سیاق آیات  توجه  این داستان چیست؟ باۀهدف از بیان سربست

اِزای صـبر سـتودنی پیـامبرش بـه وی  هایی را کـه در سیاق امتنان است و خداوند نعمت
ن اهلـش و توان پس از نعمت سلامتی جسمی، بازگرداند عطا کرده، برشمرده است، می

.  دانـستها، این را چهارمین نعمت پروردگار به حـضرت ایـوب عطا کردن مثل آن
 قـسمی زیـچ بر ینب وبیا که شود یم مشخص »تحنث ولا «فعل ۀنیقر به واقع، در

ی وی بـرای قدر به آنی اجرا کنیل است دهیپوش ما بر آن فیک و ّکم که است خورده
 در رای و قـسم خداونـد لذا. است گرفته قرار دسوگن شکستن ۀآستان در که بوده دشوار
 عاشـور ابـن کـه چنان رو، نیا از. دیورز دیتأک آن بهی بندیپا بر و داد لیتقل توانش حد
ی الهـ ۀواسع رحمت و لطف انیب داستان، نیا از هدف ،)٢٣/١۶٧: تا یب( است نموده انیب
 ۀواقعـ بـه گـذرا ۀاراشـ نیهمـ بـا و استی زندگ لحظات نیدشوارتر در صبور بندگان به

  .است دهیگرد حاصل مهم نیا مذکور
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  یریگ جهینت
 را آن مرجـع بتـوان تـا ندارد وجود یمؤنث ریضم، مفسران برداشت رغم یعل فهیشر ۀیآ در

 بـر را خـدا امبریـپ قـسم و نمـودی تلقی خاط رای و و دانست وبیا حضرت همسر
 بـه یراهـ  واست امدهین انیم بهی سخن مضروب ءیش ازبلکه . کرد حملی و مجازات
 ریتفاسـ در. ندارد وجود فهیشر ۀیآ در آن ّعلت و وبیا حضرت قسم تیماه کشف

ی ها ضعف سبب به که دنخور یم چشم به صادق امام به منتسب ثیحد دو ،ییروا
 دری عیشـی مبـان و عدالتی اجرا دری اله اصول با مخالفت زین وی متن وی سند متعدد

 ،یـیروا ،یقرآنـ مـستند نداشتن لیدل به زین گرید اقوال. ندستین داعتما قابل ایانب عصمت
  تـا۴١ اتیـآ ِامتنـان اقیسـ بر هیتک با ت،ینها در. ندارند را لازم اعتباری عقل یا وی خیتار
 وبیـا حـضرت بـر پروردگـار نعمـت نیچهـارم توان یم را واقعه نیا ص، ۀسور ۴۴

 و ایـعطا نیـا افـتیدر قیـلا را وا ،اش ستهیـشای بنـدگ وی وی سـتودن صـبر کـه دانست
 حـضرت کـه استی ا واقعه انگریب ماجرا نیا به کوتاه ۀاشار نیهم. است نموده مواهب

 دشـواری و بـری ا گونه به عهدشی اجرا سپس و خورد قسم نامعلومی امر بر وبیا
 لطـف مـشمولی اله ابتلائات در صبر سبب به کنیل برآمد آن شکستن صدد در که شد
  .یافت لیتقل قسمش حکم و دیگرد اوندخد کران یب
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  یشناس تابک
  . تفسیری شامل عهد قدیم و جدیدۀ، ترجمکتاب مقدس .١
 روت،یـب ،یخالـد عبـداالله حیتـصح ،التنزیـل لعلـوم التـسهیل کتاب احمد، بن محمد ،یغرناط یجز ابن .٢

  .ق ١۴١۶ الارقم، یاب بن الارقم دار تکشر
یر و العاشور، محمد بن طاهر،  ابن .٣   .تا نا، بی جا، بی ، بیتنویرالتحر
  .تا نا، بی جا، بی ، بیالقرآن احکام، ، محمد بن عبدااللهیعرب ابن .۴
، یتب الاعلام الاسلامک، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، ممعجم مقائیس اللغه، فارس، احمد ابن .۵

  .ق ١۴٠۴
 ل، بیروت، داریمحمد جم ی، تصحیح صدقالبحر المحیط فی التفسیروسف، یان محمد بن ی، ابوحیاندلس .۶

  .ق ١۴٢٠ر، کالف
  .ش ١٣۶١، تهران، نهضت زنان مسلمان، مخزن العرفان در تفسیر قرآنده نصرت، یبانو امین، س .٧
  .ق ١۴١۶اد بعثت، ی، تهران، بنالبرهان فی تفسیر القرآندهاشم، ی، سیبحران .٨
 معـوض و عـادل ی علـ، تـصحیح محمـدجواهر الحسان فی تفسیر القـرآن، عبدالرحمن بن محمد، یثعالب .٩

  .ق ١۴١٨، یاء التراث العربیاح احمد عبدالموجود، بیروت، دار
  .ق ١٣٩٨، تهران، برهان، تفسیر روان جاوید، محمد، ی تهرانیثقف . ١٠
 التـراث اءیـاح ، بیـروت، داری، تصحیح محمد صـادق قمحـاوالقرآن احکام، یجصاص، احمد بن عل . ١١

  .ق ١۴٠۵، یالعرب
  .ش ١٣٧٧ه، یالاسلام تبکال ، تهران، دارقتنیات الدرر و ملتقطات الثمرم، یدعلیسیر، می تهرانیحائر .١٢
  .ش ١٣۶٣قات، ی، تهران، متفسیر اثناعشرین بن احمد، ی، حسیمیعبدالعظ  شاهینیحس . ١٣
، یالعرب التراث اءیاح ، چاپ سوم، بیروت، دارمفاتیح الغیب محمد بن عمر، ابوعبدااللهفخرالدین ، یراز .١۴

  .ق ١۴٢٠
 غلامرضـا خـسرویسید ه و تحقیـق، ترجمـقـرآنالمفـردات الفـاظ ن بن محمـد، ی، حسیراغب اصفهان .١۵

  .ش ١٣٧۴، ی، چاپ دوم، تهران، مرتضوحسینی
 االلهةیـ آۀتابخانک، چاپ دوم، قم، حکامفقه القرآن فی شرح آیات الا، االلهةد بن هبین سعیالد ، قطبیراوند .١۶

  .ق ١۴٠۵، ی نجفیمرعش
یعةر المنیر فی العقیدالتفسی، ی بن مصطفة، وهبیلیزح .١٧   دمشق، دار ـ، چاپ دوم، بیروت و المنهجة و الشر

  .ق ١۴١٨المعاصر،  رکالف
  .ق ١۴٢٢ر، کالف ، دمشق، دارالتفسیر الوسیط، همو .١٨
 و عیـون الاقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراالله ، یزمخشر .١٩

  .ق ١۴٠٧، یالعرب بتاکال ، چاپ سوم، بیروت، دارالتأویل
  .تا نا، بی جا، بی ، بیتفسیر آیات الاحکام، یعلیس، محمدسا .٢٠
، ی نجفـی مرعـشااللهةی آۀتابخانک، قم، المأثورب المنثور فی التفسیر ّالدر،  عبدالرحمننیالد ، جلالیوطیس .٢١

  .ق ١۴٠۴
  .ق ١٢۵٠، یف الرضی، قم، الشرنبیاءالا تنزیه، الهدی، علی بن حسین  علمیمرتضالف یشر .٢٢
  .ق ١۴١٩، قم، مؤلف، البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، محمد، ی تهرانیصادق .٢٣
بـر غفـاری، قـم، کا ی، تصحیح علالخصال،  بن حسین بن موسی بن بابویه قمیی، محمد بن علصدوق .٢۴
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  .ش ١٣۶٢ن، ی مدرسۀجامع
، چـاپ ی همـدانیمحمدباقر موسـو سـیدۀ، ترجمـ فی تفسیر القرآنالمیزانمحمدحسین، سیدطباطبایی،  .٢۵

  .ش ١٣٧۴، یپنجم، قم، دفتر انتشارات اسلام
  .ش ١٣٧٢، ی رضا ستوده، تهران، فراهانۀ، ترجممجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .٢۶
 و عـزت ی محمـد علـی، تـصحیح موسـاحکـام القـرآن بـن محمـد، ی، ابوالحسن علـیاهراسکی یطبر .٢٧

  .ق ١۴٠۵ه، یالعلم تبکال ه، بیروت، داریعبدعط
  .تا نا، بی جا، بی ، بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکریممحمد، ید، سیطنطاو .٢٨
 التـراث اءیـاح ، بیروت، داریر عاملیق احمد قصی، تحقالتبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن، یطوس .٢٩

  .تا ، بییالعرب
هاشـم رسـولی محلاتـی، چـاپ ، تـصحیح سیدتفـسیر نـورالثقلین بن جمعه، ی، عبدعلیزی حویعروس .٣٠

  .ق ١۴١۵ان، یلیرم، قم، اسماعچها
  .ق ١۴١٩و النشر،  ة للطباعکالملا ، چاپ دوم، بیروت، دارمن وحی القرآنن، یحسیدمحمد، ساالله فضل . ٣١
، تصحیح حـسین اعلمـی، چـاپ دوم، تهـران، صـدر، تفسیر الصافیالمحسن، محمد، ملایاشانکض یف .٣٢

  .ق ١۴١۵
  . ق١۴١۴، قم، دار الهجره، ح الکبیرالمصباح المنیر فی غریب الشرفیومی، احمد بن محمد،  . ٣٣
  .ش ١٣٨٣ از قرآن، ییها  درسیز فرهنگک، چاپ یازدهم، تهران، مرتفسیر نور، محسن، یقرائت .٣۴
  .ش ١٣٧٧اد بعثت، ی، چاپ سوم، تهران، بنتفسیر احسن الحدیثبر، کا یعلید، سیقرش .٣۵
  .ش ١٣۶۴، تهران، ناصرخسرو، حکام القرآنالجامع لا، محمد بن احمد، یقرطب .٣۶
 ، چـاپ چهـارم، قـم، داریریـ جزایب موسـویطید، تـصحیح سـقمـیال تفـسیرم، ی بن ابراهی، علیقم .٣٧
  .ش ١٣۶٧تاب، کال
  .ق ١۴٢٣، یاد معارف اسلامی، قم، بنالتفاسیرة زبد، االله ، ملافتحیاشانک .٣٨
، ینی نائیمحمدرضا جلالید، تصحیح س یا تفسیر حسینیهّمواهب علی، ین بن علی، حسی سبزواریاشفک .٣٩
  .ش ١٣۶٩هران، اقبال، ت
  .ق ١۴١٩ن، یالحس ی، تهران، دار محبمن هدی القرآن، یمحمدتقید، سیمدرس .۴٠
  .تا ، بییالعرب التراث اءیاح ، بیروت، دارتفسیر المراغی، ی، احمد بن مصطفیمراغ .۴١
  .ش ١٣۶٨ارشاد اسلامی، ، تهران، وزارت فرهنگ و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن، یمصطفو .۴٢
  .ق ١۴٢۴ه، یسلامالا تبکال ، تهران، دارتفسیر الکاشفالجواد، ، محمدیهمغن .۴٣
  .ش ١٣٧۴ه، یسلامالا تبکال ، تهران، دارتفسیر نمونه، ناصر، یرازیارم شکم .۴۴
  .ق ١٣٩٨ه، ی، تهران، اسلامتفسیر آسان، محمدجواد، ینی خمینجف .۴۵
  .م ١٩٩٩للنشر،  یابک مصر، دار ر،الفواتح الالهیه و المفاتح الغیبیه بن محمود، االله ، نعمتینخجوان .۴۶
، ین صـناوی، تـصحیح محمـد امـمراح لبید لکشف معنی القـرآن المجیـد، محمد بن عمر، ی جاوینوو .۴٧

  .ق ١۴١٧ه، یالعلم تبکال بیروت، دار


